
از نظر ساختاری 
»دودکش« بیشتر به 
طنز خطی و اپیزودیک 
تکیه دارد؛ روایتی 
که گرچه در نوع خود 
می تواند سرگرم کننده 
و جذاب باشد، اما 
توانایی ایجاد عمق 
درام یا تأثیرگذاری 
بلندمدت را ندارد

توجه به تنوع شخصیت ها، داستان های چندلایه 
و دنیای گســترده ای که در آن روایت می شــود، 
در طی زمان از یک ســریال ســاده به یک پدیده 
فرهنگی تبدیل شده اســت که توانسته است در 
میان تمامی اقشار جامعه جایگاه ویژه ای پیدا کند. 
این در حالی است که »نون خ« هرچند در برخی 
مناطق به ویژه در غرب کشور مخاطبان زیادی پیدا 
کرده، اما نتواسته به اندازه پایتخت در سطح ملی 

محبوب شود.

زیرخاکی و شهرت کوتاه مدت
ســریال »زیرخاکی«، به کارگردانی جلیل 
ســامان، از دیگر رقبا و آثار مهمی اســت که در 
ســال های اخیر در تلویزیون ایران با اســتقبال 
مخاطبان مواجه شــده است. این ســریال که در 
قالب طنز-اجتماعی روایت می شــود، داســتان 
فریبرز باغبانی، مردی بی خبر از تاریخ، را در دهه 
50 روایت می کند. یکی از ویژگی های برجســته 
»زیرخاکی«، توجه به ابعــاد تاریخی و اجتماعی 
است که در بستر طنز به طور هوشمندانه پی ریزی 
شده اند. این سریال در تلاش است تا با استفاده از 
طنز کاریکاتوری، به نقد مسائل اجتماعی، فرهنگی 

و تاریخی بپردازد.
در مقایسه با »پایتخت«، که بیشتر به مسائل 
اجتماعی و خانوادگی و مشــکلات جاری جامعه 
توجــه دارد، »زیرخاکی« برخلاف این ســریال، 
رویکــردی تاریخی تر دارد. داســتان آن در دهه 
50 می گذرد و بســیاری از موقعیت ها و گره های 
داســتانی اش بر پایه تاریخ معاصر ایران استوار 
اســت. در حالی که پایتخت در بطن معضلات 
اجتماعی روز ایران از قبیل مشکلات اقتصادی، 
بحران های خانوادگی و مسائل اجتماعی نظیر 
مهاجرت و مشکلات جوانان در شهرهای بزرگ، 
می چرخد، »زیرخاکی« از زاویه طنز به تاریخ 

و نقدهایــی اجتماعی می پردازد کــه در دوران 
گذشته، به ویژه در دهه های 40 و 50، نقش مؤثری 
در شــکل گیری فرهنگ اجتماعی ایران داشته 

است.
یکی از تفاوت های اصلی این دو ســریال در 
شیوه نقد اجتماعی است. در »پایتخت«، انتقادها 
و تمســخرها بیشــتر در زمینه های خانوادگی و 
اجتماعی است، مثلًا مشکلات یک خانواده یا یک 
گروه از مردم در برابر بحران های اجتماعی مطرح 
می شــود. در »زیرخاکی«، نقدها بیشتر به شکل 
نقد تاریخی و واکاوی وضعیت اجتماعی ایران در 
گذشته مطرح می شود. شخصیت اصلی این سریال، 
فریبــرز باغبانی، با بی اطلاعــی از تاریخ، به نوعی 
به نمایندگــی از مردم عادی درگیــر ماجراهایی 
می شود که آن ها را با رویکردی طنزآلود به نمایش 

می گذارد.
از نظر جایگاه در ذهن مخاطب، »زیرخاکی« با 
وجود اینکه در فصل اول توجه زیادی را جلب کرد 
و شخصیت فریبرز باغبانی به یکی از شخصیت های 
محبوب تلویزیون تبدیل شــد، همچنان نتواسته 
اســت به اندازه »پایتخت« جایگاه ماندگاری در 
ذهن عمومی ایجاد کند. یکــی از دلایل این امر 
ممکن است در تداوم و گســتردگی »پایتخت« 
باشــد که در طول زمان نه تنها یک سریال طنز، 
بلکه به یک برند فرهنگی تبدیل شــده اســت. 
پایتخت با داشتن شخصیتی های ماندگار، فضای 
متنوع جغرافیایی، و پرداخت به مسائل اجتماعی 
روز، توانسته اســت ارتباطی عمیق تر و ماندگارتر 
با مخاطبان برقــرار کند. این در حالی اســت که 
»زیرخاکی«، با محوریت شخصیت های محدودتر 
و فضای تاریخی خاص خود، به نوعی در دام شهرت 
کوتاه مدت گرفتار شده و نتوانسته است در طول 

زمان تثبیت شود.
با این حال، »زیرخاکی« توانسته است توجه 
بخشی از مخاطبان را با نگاه خاص خود به تاریخ 
و فرهنگ ایران جلب کند. این سریال، به ویژه در 
فصل اول، در کنار طنزهای جذاب و شــخصیت 
پردازی هــای متفــاوت، فرصت مناســبی برای 
بازخوانی و نقد شــرایط اجتماعی و سیاسی ایران 
در دهه های 40 و 50 فراهم کرده است، اما به طور 
کلی نمی توان آن را به اندازه »پایتخت« به عنوان 
یک پدیده فرهنگی بلندمدت در تلویزیون ایران 

ارزیابی کرد.

دودکش و طنزی خطی و گذرا
سریال »دودکش« به کارگردانی 

محمدحســین لطیفی، یکی دیگر از نمونه های 
موفق طنــز خانوادگی در تلویزیون ایران اســت 
که در بازه هایی از پخش خود توانست مخاطبان 
زیادی را جذب کند. این مجموعه داستان زندگی 
خانواده ای از طبقه متوســط شــهری را روایت 
می کند؛ خانــواده ای که با مشــکلات اقتصادی، 
روزمرگی هــای زندگی و چالش هــای ارتباطی 
دســت وپنجه نرم می کنند. »دودکش« برخلاف 
برخی آثار طنز سطحی، تلاش کرده است تا با زبانی 
ساده، اما ملموس و نزدیک به زندگی روزمره مردم، 
نگاهی به وضعیت طبقه متوسط بیندازد؛ طبقه ای 
که در دل تحولات اجتماعی و اقتصادی، همواره 
در معرض نوسانات معیشــتی و فشارهای روانی 

بوده است.
یکــی از تفاوت هــای آشــکار میــان این 
دو مجموعــه، در دامنــه و تنوع شــخصیت ها 
و موقعیت هــای اجتماعی اســت. »پایتخت« با 
بهره گیری از شخصیت هایی با پیشینه های مختلف 
جغرافیایی و فرهنگی - از مازندران تا کشورهای 
خارجی - جهان وسیع تری را تصویر می کند و با 
تلفیق عناصر طنز و درام، بــه ترکیبی پیچیده تر 
و پخته تر از روایت دســت یافته است. در مقابل، 
»دودکش« بیشتر محدود به یک واحد خانوادگی 
و محدوده ای شهری است و داستان های آن نیز در 

چارچوب همین فضا باقی می ماند.
همچنین در حوزه شخصیت پردازی، اگرچه 
شخصیت هایی مانند فیروز و نصرت در »دودکش« 
توانستند محبوبیت هایی کســب کنند و برخی 
دیالوگ ها و موقعیت هایشــان در ذهن مخاطب 
ماندگار شــد، اما پویایی و عمق تحــول در این 
شــخصیت ها به اندازه شــخصیت های پایتخت 
نبود. شــخصیت های »پایتخت« در طول فصول 
متعدد دستخوش تغییر، رشــد یا دگرگونی های 
شــخصیتی می شــوند؛ ویژگی ای که باعث شده 
مخاطب احساس نزدیکی بیشــتری با آن ها پیدا 
کند و طی ســال ها، نوعی پیوند عاطفی با آن ها 
برقرار شود. در مقابل، شخصیت های »دودکش« 
بیشــتر ثابت می مانند و در روند داستانی چندان 

تحول پذیر نیستند.
از نظر ساختاری نیز، »دودکش« بیشتر به طنز 
خطی و اپیزودیک تکیه دارد؛ روایتی که گرچه در 
نوع خود می تواند سرگرم کننده و جذاب باشد، اما 
توانایی ایجاد عمق درام یا تأثیرگذاری بلندمدت را 
ندارد. این در حالی است که »پایتخت« با تلفیق 
درام اجتماعی و طنز موقعیت، توانســته اســت 
روایتی چندلایه خلق کند که هم خنده آور باشد 
و هم تأمل برانگیز. تفاوت مهم دیگر در اینجاست 
که »پایتخت« در مقاطع مختلف به مسائل ملی 
یا حتی فراملی چون مهاجرت، جنگ، فاجعه های 
طبیعی یا نوســانات اقتصادی کشور پرداخته، در 
حالی که دغدغه های »دودکش« اغلب محدود به 

سطح خانواده یا محله باقی مانده است.
با این اوصاف، جایگاه »دودکش« در ذهن 
مخاطبان بیشــتر به عنوان یک طنز شیرین 
و گذرا ثبت شــده؛ مجموعــه ای که در لحظه 
توانســت ســرگرم کند، اما تأثیری به ژرفای 
»پایتخت« بر جای نگذاشــت. اگر پایتخت 
توانست به یک خاطره مشترک جمعی برای 
میلیون هــا ایرانی تبدیل شــود، »دودکش« 
بیشتر یک تجربه تلویزیونی موفق اما محدود 

بود که نتوانست به برند فرهنگی 
ماندگاری بدل شود.
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است که در بستر طنز به طور هوشمندانه پی ریزی 
شده اند. این سریال در تلاش است تا با استفاده از 
طنز کاریکاتوری، به نقد مسائل اجتماعی، فرهنگی 

و تاریخی بپردازد.
در مقایسه با »پایتخت«، که بیشتر به مسائل 
اجتماعی و خانوادگی و مشــکلات جاری جامعه 
توجــه دارد، »زیرخاکی« برخلاف این ســریال، 
رویکــردی تاریخی تر دارد. داســتان آن در دهه 
 می گذرد و بســیاری از موقعیت ها و گره های 
داســتانی اش بر پایه تاریخ معاصر ایران استوار 
اســت. در حالی که پایتخت در بطن معضلات 
اجتماعی روز ایران از قبیل مشکلات اقتصادی، 
بحران های خانوادگی و مسائل اجتماعی نظیر 
مهاجرت و مشکلات جوانان در شهرهای بزرگ، 
می چرخد، »زیرخاکی« از زاویه طنز به تاریخ 

و نقدهایــی اجتماعی می پردازد کــه در دوران 
گذشته، به ویژه در دهه های 40 و 50، نقش مؤثری 
در شــکل گیری فرهنگ اجتماعی ایران داشته 
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سریال »دودکش« به کارگردانی 

نوع خود می تواند سرگرم کننده و جذاب باشد، اما 
توانایی ایجاد عمق درام یا تأثیرگذاری بلندمدت را 
ندارد. این در حالی است که »پایتخت« با تلفیق 
درام اجتماعی و طنز موقعیت، توانســته اســت 
روایتی چندلایه خلق کند که هم خنده آور باشد 
و هم تأمل برانگیز. تفاوت مهم دیگر در اینجاست 
که »پایتخت« در مقاطع مختلف به مسائل ملی 
یا حتی فراملی چون مهاجرت، جنگ، فاجعه های 
طبیعی یا نوســانات اقتصادی کشور پرداخته، در 
حالی که دغدغه های »دودکش« اغلب محدود به 

سطح خانواده یا محله باقی مانده است.
با این اوصاف، جایگاه »دودکش« در ذهن 
مخاطبان بیشــتر به عنوان یک طنز شیرین 
و گذرا ثبت شــده؛ مجموعــه ای که در لحظه 
توانســت ســرگرم کند، اما تأثیری به ژرفای 
»پایتخت« بر جای نگذاشــت. اگر پایتخت 
توانست به یک خاطره مشترک جمعی برای 
میلیون هــا ایرانی تبدیل شــود، »دودکش« 
بیشتر یک تجربه تلویزیونی موفق اما محدود 
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